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کتاب الحج
جلسه 7 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

پس از بیان مقدمات در بحث حج و بیان معنای لغوی و اصطلاح آن و اینه آیا حقیقت شرعیهای در لفظ حج وجود دارد یا نه،
اولین بحث این است که ادلهی وجوب حج چیست؟ گفتیم به چهار دلیل بر وجوب حج استدلال شده: قرآن، سنت، اجماع و

ضرورت.

دلیل اول وجوب حج؛ قرآن

پرسش که در اینجا مطرح مشود آن است که آیا در قرآن کریم، غیر از آیه معروف «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ
الَيه سبِيلا»[1]، آیات دیری نیز وجود دارد که بتوان از آن وجوب حج را استفاده کرد یا خیر؟

فایده این بحث آن است که گرچه اگر فقط ی آیه از قرآن بر وجوب حج استفاده کنیم، این به عنوان فرض اله مطرح مشود
(و در موارد تعارض یا تزاحم با فرض النب(صلالهعليهواله)، همین مقدار که در قرآن کریم مطرح شده باشد، خودش به عنوان

فرض اله کاف است)، اما اگر بر ی واجب تأکید بیشتری شده و چند بار مسئله وجوبش مطرح شده باشد، در برخ موارد
تزاحم یا جاهای دیر آثار خود را دارد. بنابراین، بحث در این است که آیا در قرآن برای وجوب حج، فقط ی آیه داریم یا اینه

آیات متعدد داریم؟

بر وجوب حج تعداد آیات دال بررس

ی از کسان که آیات الاحام را مورد بحث قرار دادند، مرحوم کاظم در کتاب «مسال الافهام ال آیات الاحام» است (که
انصافاً ی از کتابهای بسیار دقیق در آیات الاحام مباشد). ایشان دو آیه بر وجوب حج آورده است.[2] مرحوم راوندی در
فقه القرآن[3] و محقق اردبیل(قدس سره) در زبدة البیان[4] نیز دو آیه بر وجوب حج آوردهاند. از ظاهر عبارات قاض ابن براج

در المهذّب استفاده مشود که از هشت آیه قرآن کریم متوان وجوب حج را استفاده کرد.[5] در ادامه به بررس آیات که دلالت
بر وجوب حج دارد مپردازیم.
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اولین آیه بر وجوب حج بررس

نخستین آیه بر وجوب حج، آیه معروف «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا»[6] در سوره آل عمران مباشد (آیه
قبل از این آیه، محل بحث نیست)[7]. از این آیه به خوب وجوب حج استفاده مشود.

مرحوم والد معظم در تفصیل الشریعه مفرماید تعبیری که برای وجوب حج در این آیه آمده، این تعبیر برای وجوب در هیچ
َلع هيام» داریم، اما از این تعبیر «لالص ملَيع بتلاة» و در صیام «كوا الصيمقری نیامده است. در نماز، آیه «اواجب دی

النَّاسِ)، استفاده دِین مشود و این صیغه، صیغه دین است؛ «له عل». بنابراین دلالت «له علَ النَّاسِ» بر وجوب، ی دلالت
روشن، بله دلالت آکدی است. اگر خداوند متعال مفرمود: «حجوا» یا «اقیموا الحج»، دلالتش بر وجوب به این اندازه نبود که
مفرماید «له علَ النَّاسِ» یعن برای خدا بر گردن مردم، حج البیت است (که مستطیع باید حج البیت را انجام بدهد). بنابراین،

این آیه مسلم دلالت بر وجوب دارد.[8]

دیدگاه علامه طباطبائ(قدس سره) درباره آیه نخست

نتهای که مرحوم علامه طباطبای در المیزان درباره این آیه بیان کرده و مفرماید این آیه شریفه، امضای آن وجوب حج در
آیه: «و اذِّنْ ف النَّاسِ بِالْحج ياتُوكَ رِجالا و علَ كل ضامرٍ ياتين من كل فَج عميق»[9] است و در نتیجه خود این آیه، در مقام

تشریع مستقل نیست مثل اینه مولای به عبدش بوید این کار را (مثلا تمیز کردن خانه را) بر تو واجب مکنم، دو ساعت دیر
بوید من بر گردن تو این را گذاشتم. این کلام دوم، تشریع تأسیس و ابتدای نیست، بله إخبار از تشریع است و مرحوم علامه

تصریح مکند که این آیه «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ»، إخبار از تشریع است.[10]

تبیین دیدگاه مرحوم علامه طباطبائ

در بحث ماسب، هنام بررس آیه شریفه: «و يحرِم علَيهِم‏ الْخَبائث‏‏»[11]، برخ از فقها به این آیه تمس مکنند بر اینه خبیث
«من حیث إنه خبیث حرام» است. بعد نتیجه مگیرند هر چیزی عنوان خبیث را پیدا کرد، خوردنش حرام است. حت از آقایان
مگفتند سوختههای نان (مثلا مقداری از نان سن سوخته است) حرام است؛ چون از مصادیق خبایث است و «يحرِم علَيهِم‏

الْخَبائث» شامل آن مشود. مرحوم امام در کتاب البیع فرمود ما به این آیه شریفه در مقام استنباط نمتوانیم استدلال کنیم؛
زیرا این آیه اوصاف پیامبر(صلالهعليهواله) را بیان مکند و مگوید پیامبر(صلالهعليهواله) کس بود که طیبات را برای
ملَيع تمِرحرام کرده است (مانند «ح شما حلال و خبائث را بر شما حرام کرده و این آیه إخبار از آن چیزی است که قبلا

الْميتَةُ والْدَّم» و غیره). بنابراین، این «يحرِم علَيهِم‏ الْخَبائث»، إخبار از تشریع سابق است که در این صورت، دیر به
خصوصیات که در این آیه وجود دارد، نمتوان استدلال کرد.[12]

بنابراین، اگر ما در مثل «يحرِم علَيهِم‏ الْخَبائث‏‏» گفتیم إخبار از تشریع سابق است، فقیه نمتواند بوید پس خبیث «من حیث إنه
خبیث» حرام است و بعد بوید هر زمان هر چیزی عرفاً مصداق برای خبیث شد، حرام است. فرض کنید اگر سوس مصداق

برای خبیث شد حرام است! حالا در آن منطقهای که مصداق برای خبیث شده، بوییم حرام است. نظیر این مطلب که امام در
بحث «يحرِم علَيهِم‏ الْخَبائث‏‏» دارد، علامه طباطبائ(قدس سره) در آیه «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ» دارند که مفرماید این

إخبار است «عن تشریع سابق».
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البته بعد ی احتمال مدهند: «و إن کان من الممن أن یون انشاء عل نحو الامضاء لن الاظهر من السیاق هو الاول»؛
ایشان مفرماید ما ی احتمال دوم هم مدهیم و آن اینه انشاء باشد، اما انشاء امضای مثل انشاء تأکیدی یعن نمخواهد

إخبار از انشاء سابق کند. ی وقت مگوئیم ابتدا انشاء بوده و بعد خبر مدهد از اینه قبلا من ی واجب بر ذمهی تو گذاشتم،
مراقب آن باش که این إخبار مشود و قابلیت استدلال ندارد، اما اگر گفتیم این ی انشاء است ولو انشاء امضای، این قابلیت

استدلال برای فقیه دارد و بعد مفرماید اظهر همان اول (یعن إخبار) است.

بنابراین، اگر خدای متعال یا پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) یا امام معصوم(عليه السلام) بخواهد ی حم را برای مؤمنین بیان
کند، یا باید انشاء باشد و یا خبر ف مقام الانشاء باشد (به عنوان مثال؛ راوی از امام(عليه السلام) سؤال مکند کس اینطور
کند، اما خبر در مقام انشاء است یعنغسل م یعن «فرماید: «یغتسلشده، باید غسل کند؟ امام(عليه السلام) در جواب م

«إغتسل»)، اما به جمله خبری نمتوان استناد کرد و جمله خبری افاده حم نمکند؛ زیرا جمله خبری چیزی را بر ذمه ملف
قرار نمدهد.

به عنوان نمونه؛ اگر بوئیم آیه شریفه: «انَّما الْخَمر و الْميسر و انْصاب و ازْلام رِجس من عمل الشَّيطَانِ»[13] تا همین جا بود
دهد که در اینها یگفتیم خداوند متعال خبر مه موئیم خمر حرام است، بلتوانستیم برا نداشت، نم («فاجتنبوه» یعن)

پلیدیهای هم وجود دارد (در خمر پلیدی هست، در قمار پلیدی هست)، اما خدای تبارک و تعال مداند که به مجرد گفتن
«رجس»، چیزی را بر گردن ملف ثابت نمکند. به همین دلیل، در ادامه مفرماید: «فاجتنبوه». یا در آیه: «انَّما الْمشْرِكونَ

نَجس»[14] مگوئیم مشرکون نجس هستند، اگر «فَلا يقْربوا الْمسجِدَ الْحرام‏» نبود، از آن حم نسبت به مسجد الحرام استفاده
پلیدی ذات فرق دارد و ی ه نجس در اینجا، با نجاست فقهدارند (بنا بر این پلیدی ذات گفتیم مشرکین یکردیم و منم

دارند).

بنابراین، اگر آیه و روایت بخواهد حم را بیان کند، یا باید انشاء محض باشد یا خبر ف مقام الانشاء باشد، اما اگر امام(عليه
السلام) ی کلام را به صورت خبری فرمود؛ ما نمتوانیم از آن، حم را استفاده کنیم و ی از علل که فقها در فقهشان به

نهج البلاغه کمتر تمس مکنند، همین است یعن بسیاری از جملات نهج البلاغه، جملات فقه و فرهن فقه ندارد و به
صورت إخباری است و به جملهی خبری برای استنباط نمتوان استدلال کرد.[15]

ارزیاب دیدگاه مرحوم علامه

به نظر ما اگرچه ایشان مفرماید: «اظهر من السیاق» (که نظر شریف ایشان از سیاق آیه به صدر آیه بوده) احتمال اول است،
اما این نظر ایشان مبتن بر آن است که سیاق در قرآن را حجت بدانیم و حال آنه؛ ما در فقه و اصول مرر گفتیم به نظر ما،
سیاق در قرآن حجیت ندارد یعن اگر صدر آیه در مقام إخبار است؛ «انَّ اول بيتٍ ۇضع للنَّاسِ لَلَّذِي بِبةَ مباركا»، اما قرینه

نمشود به اینه «له علَ النَّاسِ» عنوان إخباری پیدا کند.

آیه در ی فرماید چه بسا اول یروایت صحیحه داریم (که در جای خودش گفتیم) که امام معصوم(عليه السلام) م ما ی
موضوع است، وسط آن درباره موضوع دوم و آخرش هم در مورد موضوع سوم است، هیچ قرینیت و کاشفیت نیست (بله؛
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به نحو موجبه جزئیه بعض از جاهای قرآن خیل روشن است که سیاق قرینیت دارد). از این رو، در آیه تطهیر آیات قبلش
تِ ويالْب لها سِجالر مْنع بذْهيل هرِيدُ النَّما ياست، این آیه: «ا است، آیات بعدش هم مربوط به نساء النب مربوط به نساء النب

يطَهِركم تَطْهِيرا»[16] وسط قرار گرفته است که مگوئیم این قسمت از آیه، فقط مربوط به اهلبیت عصمت و طهارت(عليهم
السلام) است. در آنجا باید مبنای قرینیت سیاق را بهم بزنیم و الا اگر قرینیت سیاق باشد، مگوئیم باید ی دلیل خیل قوی بیاید

با این قرینه مقابله کند.

بنابراین، اولا؛ از جهت کبری (یعن قرینیت سیاق)، مبنای علامه(قدس سره) را نمپذیریم (چون ایشان مفرماید: «لن الاظهر
من السیاق هو الاول»).[17]

الاتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فا کنیم این إخبار از تشریع سابق است، تشریع سابق چیست؟ «وثانیاً؛ به مرحوم علامه عرض م
و علَ كل ضامرٍ ياتين من كل فَج عميق»[18]، مگوئیم کجای آیه سابقه «من استَطاعَ الَيه سبِيلا» دارد؟! این آیه دنبال این است

که وجوب الحج را تشریع کند، آنجا دارد «و اذِّنْ ف النَّاسِ»، و ندارد مستطیع یا غیر مستطیع؛ چون اینجا در مقام ذکر شرطیت
مستطیع است: «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيلا»[19]، این «من استَطَاعَ» بدل بعض از کل است، بدل از آن

«الناس» است، برای همه واجب نیست، بله برای «من استَطَاعَ الَيه سبِيلا» واجب است.

بنابراین، با وجود چنین قید بسیار مهم که شارع در مقام بیان این قید است، مسلماً آیه در مقام انشاء است و وجوب حج را بر
مستطیع انشاء مکند و در هیچ جای قرآن اینگونه نیامده، تنها آیهای که مسئلهی وجوب الحج للمستطیع را بیان مکند، فقط

همین آیه شریفه است.

نتیجه آنه؛ اولا؛ ما سیاق را رد کردیم، ثانیاً؛ (در مقابل مرحوم علامه مگوئیم) شما اگر مگوئید این إخبار است، قبلا که
صحبت از استطاعت در آیه «و اذِّنْ ف النَّاسِ بِالْحج‏» نبوده است. پس این مسلم عنوان إخباری را ندارد و عنوان انشائ است.

ثالثا؛ استدلال است که ائمه معصومین(عليهم السلام) در روایات به این آیه شریفه کردند؛ هم برای وجوب حج و هم برای
شرطیت استطاعت (که اینجا روایات متعددی هم هست در «ابواب وجوب الحج و شرائطه»، باب ششم) که روایات وجود دارد

که از آن روایات این مدعای که ما داریم به خوب استفاده مشود.

خلاصه آنه؛ در این آیه «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ»، فرمایش مرحوم علامه (که بوئیم این إخبار است) درست نیست، بله
این عنوان انشائ را دارد و این از ادلهی مهم برای وجوب حج است.

مراد از «حج البیت» در آیه شریفه

حج یعن رفتن، این قصدی هم که در کتابهای لغت آمده، به معنای رفتن است، «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ» یعن رفتن به
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خانه، الف و لام البیت هم، الف و لام عهد است یعن بیت در مسجد الحرام، رفتن آنجا برای اینه کارهای مخصوص را انجام
بدهند. خدا نمفرماید از اینجا بروید بیت را ناه کنید و بیائید، در گذشته بیان شد همانگونه که «سقایة البیت» ی عنوان

که بر دین ابراهیم(عليه السلام) باق آنهای بوده یعن عنوان رایج البیت هم ی بین اعراب قبل الاسلام بوده، خود حج رایج
ماندند و موحد بودند (ادیان ابراهیم)، قبل از اسلام طواف مکردند، قربان مکردند و اعمال انجام مدادند. اصلا خود حج

البیت مثل «سقایة البیت» یعن رفتن به این بیت برای انجام ی عبادات مخصوصه.

مرحوم کاظم در کتاب مسال، «حج البیت» را معنا کرده و مگوید: «أی قصده للزیاره» (این ی اشتباه است که کلمه
المؤداة ف ایقاع المناس الوجه المخصوص المشتمل عل به بیت برای زیارت «عل قصد» را اراده معنا کردند)، رفتن»

المشاعر المخصوصة».[20] مرحوم کاظم مگوید اینه این جمله به صورت اسمیه است، خبری است که (طبق تحقیق که
بیان شد) در مقام انشاء است نه «إخبار عن الانشاء»، این دلالتش بر وجوب ی دلالت آکد و روشنتری است.

آیه دوم که ان شاء اله مورد بحث قرار مدهیم، آیه «و اذِّنْ ف النَّاسِ بِالْحج‏» است؛ چون بسیاری از کسان که آیات الاحام
را نوشتهاند، همین دو آیه را مطرح کردند (برخ آیه «و اتموا الْحج و الْعمرةَ له‏» را نیز مطرح کردند). آیا از این آیه وجوب

استفاده مشود یا نه؟ آیات دیری را نیز صاحب مهذب، ابن براج بیان کرده است.
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